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Abstract  
The human body is a tool for his abstract soul. It is through this body and substance 

that the soul can crystallize and manifest its hidden things in this world. But after 

the soul's relationship with this body is severed and after the soul is no longer able 

to use this body as a tool and means; it continues its activity in other vessels and 

in a different state of life in this world. The soul continues its life in an exemplary 

body similar to the previous body, in accordance with the new situation and 

conditions. This new form that the soul uses is called an exemplary body. It is like 

the body of the owner of that soul in the life of this world in terms of size and shape; 

but it is different from it in terms of other characteristics, such as mass and weight. 

With the manifestation of the soul in this body and new body, which is called the 

body of the barzakh; it continues its activity in a new state of life. But this new life 

is accompanied by special pleasures or pains. These pleasures or pains are the 

result of the thoughts, beliefs, actions, intentions, qualities and properties firmly 

established in the soul that it has prepared during worldly life. This research, with 

the help of narrational evidence, verses and narrations, and its interpretation from 

the perspective of the great interpreters (both Shia and Sunni) and rational 

evidence, proves that the soul goes through different stages of life. And man, in his 

evolutionary path, after the state of this world and after death, is placed in a new 

state of life, called the world of barzakh. And it shows that human life does not stop 

after worldly death. 
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 مقاله پژوهشی

 یبرزخ اتیح رامونیشبهات پ یفقه یبررس

 4یفرج الله برات، 3جعفر تابان ،2ینیحس نیالد دحسامیس  ،1ینرجس خاتون افتخار دهیس

 چکیده 

 نیتواند، مکنونات خود را در ا یبدن و جسم است که روح م نیا لهیروح مجرد اوست. به وس یبرا یبدن انسان ابزار

را به  بدن نیاز ا یروح امکان بهره ور نکهیبدن و پس از ا نیسازد. اما پس از قطع رابطه روح با ا انیمتبلور و نما ا،یدن

دهد.  یخود ادامه م تیبه فعال ا،یدن نیا اتیمتفاوت از ح یو در نشئه ا گرید ینداشت؛ در وعائ لهیابزار و وس کیعنوان 

که روح  دیقالب جد نیدهد. ا یم اتیادامه ح دیجد طیو شرا تیمتناسب با موقع ،یبدن قبل هیشب یبدن مثال کیروح در 

 نیا یآن روح، در زندگ صاحبشود. که از نظر اندازه و شکل، همچون بدن  یم دهینام یبدن مثال رد؛یگ یآن را به کار م

 دکهیبدن و جــسم جد نیروح در ا یمثل جرم و وزن، متفاوت با آن است. باتجل ها،یژگیو ریباشد؛ اما از نظر سا یم ایدن

 ای ذیهمراه لذا د،یجد اتیح نی. اما ادهدیادامه م تیخود، به فعال اتیاز ح دیشود؛ در نشئه جد یم دهینام یجسم برزخ

صفات و ملکات راسخ در نفس است که در  ات،یّاعمال، ن د،یافکار، عقا جهیرنجها، نت ای ذیلذا نیاست. ا یا ژهیو یرنجها

ان آن از منظر بزرگ ریو تفس ات،یو روا اتیاز آ ،ینقل لیپژوهش، با کمک دلا نیفراهم نموده است. ا یویدن اتیطول ح

 یم یا طر اتیپردازد که روح، مراحل مختلف ح ین موضوع میبه اثبات ا ،یعقل لی(و دلایو سن عهی)اعم از شریاهل تفس

 یار مبه نام عالم برزخ قر ات،یاز ح یدیوپس از مرگ، در نشئه جد ایخود، بعد از نشئه دن یتکامل ریکند. و انسان در مس

 شود. یمتوقف نم ،یویانسان پس از مرگ دن اتیدهد که ح ی. و نشان مردیگ

 . یاسلام یفقها ،شبهه ،یبرزخ اتیحواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

به کـار بستن  را در جامعه دارد و در صـورت خود خاص ،کارکردهاییو اخــلاق  یاعــتقاد  یماز مفاه یکهر 

ــنوان یزن یبرزخ یاتو باور به ح یمانآن بروز خواهد کرد.ا یو اجتماع یآن،آثار فرد ــه عــ  یماز مفاه یکی بــ

 یونه اصلاح اخلاقمحورهرگ و دارداشخاص معتقد و جـوامع  یبـرا بسیاری اثرگذار،مـنشأ آثـار و مهم یاعتقاد

ــتماع ــمرده م یو اجــ جهان پس از مرگ و  یا یبرزخ یاتحشود و در عبودت انسانها تاثیر فراوانی دارد.یشــ

ــهم ــوزه ینترمراحل مختلف آن از مــ اثرات انسان ها  زندگی  و  تیتوسعه عبود درکه  است  ینید یهاآمــ

اعمال ، موجب خودسازی و در نتیجه  ای برای کنترلبسـزایی دارد و همواره به عنوان ررايی هدایتگر و قوه  

و  اینانسان به د اصلاح نگرشی باعث: برزخ اتیو باور به ح مانیا.نیکو سـاختن آینده محتوم انسـان می شود  

و آرامش، احساس  ی، دلگرمو شـجاعت  و شـهوات، شـهامت   زیآن، کنترل يرا بندهیفر یهابه جلوه ییاعتنایب

 یـــانپا مـــرگ آموزه های قرآنی یدگاهاز د. شود یو... م یآموزعبرت ،یباش دائمـــادهو حالت آمـــ تیمسئول

ــخست یدادهاستحوادث و رو ینتربلکه آياز مهم یستبشر ن یزندگ  .است یبرزخ یمرحله آن، زندگ ینکه نــ

همین مسـئله موجب می شود که انسان زندگی دنیوی را پایان کار خود ندانسته و پیوسته به فکر عالم پس از  

ــه مرگ باشــد و هدن نهایی خود را عبودیت و قرا الهی قرار دهد.در همین راســتا خداوند در قرآن کریم  بــ

 122و  11 ،عمرانسـوره آل 172و  161 یــات آ» آورده است. یانسخن به م برزخ اشاره از عالم یاصــراحت  

ــوره  27و  26 یاتآ ،سوره مؤمنون سوره  12 یهآ ،سوره مؤمن 11 یهآ ،سوره مؤمن 47و  46 یاتآ یــــس،ســ

 ،یگفرهن ،ینید یموضوع ها و مسائل مطرح در حوزه ها یبا تمام بایتقر حیات برزخیاعتقاد به « و... منافقون

 یبرزخ اتیاعتقاد به ح یتیترب یثمره ها نیدارد. از مهم تر ریارتباط و در آنها تاث یو اجتماع یاقتصاد ،یانسان

باور  هی. در ساتاس ییاز پوچ گرا یو رهابخش یبه زندگ یجهان، معنابخش نیسلوک انسان در ا ی، اسـتوارساز 

 زهیانگ و یاله نیتمام قوان یضامن اجرا ،یاعتقاد نیشود، رن یآسان م یاله فی، عمل به تکالحیات برزخیبه 

ه شود که اعتقاد ب یبر اساس مطالب فوق و هدن پژوهش این موضوع مطرح م .باشد ینفوس م بیتهذ یاصل

 »پژوهش حاضـر در راسـتای پاسـخ به این سوال، با هدن    دارد؟ یره نقش ـ تیدر توسـعه عبود  یبرزخ اتیح

یلی برپایه تحل -با روش توصیفی« میراز منظر قرآن ک تیدر توسعه عبود یبرزخ اتینقش اعتقاد به ح یبررس

 اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی فراهم آمده است. 
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 از نگاه فقها قبر

ی ی قبر را به همین حفرهمتکلمان کلمه . برخیاسلامی در معنای قبر اختلان نـــظر وجـــود دارد فقهایبین 

همچون علامه مجلسی، فیض  دیــــگر ( و بــــرخی112، ص1116اند )ابن قیم جــــوزیه، خاکی تفسیر کرده

 روح ایگاهبـلکه منظور، ج ی تنگ و تاریک نـیستحفره این کاشانی، آیت الله سبحانی و... معتقدند مراد از قبر

قبر کــه در اکـثر اخـبار آمده است جایگاه روح در برزخ   از مراد: »گویدعلامه مجلسی می .عالم برزخ است در

روح متوفی در  جایگاه را از قبر منظور مرحوم محمدتقی فلســفی نیز (272، ص6، ج1424، )مجلســی« اســت

 در مراد از قبر: گوید( و آیت الله سبحانی در این زمینه می261، ص1، ج1362 ،)فلسفی داندعــالم بـرزخ مـی 

عد از انسان ب که ، بلکه مراد عالم دیگری استنیست شوددر آن دفن می آیات و روایات، قبر مـادی کـه انسان

. (232، ص4، ج1412انی، گویند. )سبحآن قبر می به کند و به کنایهمردن و قبل از قیامت در آن زنـدگی مـی

و  شوند همین قـبر خـاکیاز قبض روح در آن جا وارد می بعد از قـبر کـه انسانها مراد نیز معتقدند که فلاسفه

قبر  برزخ، عالم از مراد: »گویدزمینه می این عـلامه طـباطبایی در .عالم برزخ است مراد مــلموس نیست بلکه 

 «قـیامت بـرسد. تا کنندباشد و مــردم در آن عــالم که بعد از مرگ است زنــدگی مــی    که عالم مثال  است

بـرزخ و جایگاه نفس انسانی بعد  عـالم قبر را همان از مراد نیز صدرالمتألهین (62، ص11، ج1417)طـباطبایی،

ــیرازی، از مرگ می ــدرالدین شـ لین منزل عالم برزخ، ، اوفقهی طبق روایات. 276-271)، ص1322داند. )صـ

ر، کتاا ازخدا، پیامب-به هنگام ورود مبشر یا بشیر و منکر و نام های نکیر بـه قبراست که درآن توسط دومـلک

ه ثروتی ک و از کرد و از عمری که فنا کردهبوده، امامك که از او پیروى مك معتقد آســمانی و از دینك که به آن

: 1421کاشانی ، ؛ فیض37، 2: 1427)کـلینی، سـوال مـی شود-است نموده مصرن به دست آورده و راهك که

و  ، لکن جهمیه، ضراریه، بشر مـریسكدارند امامیه و اکثر عامه براین مطلب اتفاق نظر فقیهانهمه  .(242، 26

ــفید،241: 1421،)بغدادی در قبر را منکر شده اند ، سؤالو معاندین متاخرین معتزله اکثر ــیخ مـ ؛ 41: 1414؛شـ

ــبزواری ، اما . (111، 1: 1421؛ تفتازانی،317، 1321:2؛ جرجانی،262و 261: 1421؛ شهرستانی،364: 1373سـ

ــودن آن شده است، از ظاهر برخی هــــمگانی  وارد است یا نه؟ دو دسته روایت همگانی اینکه این پرسش بــ

 فـــی یسأل المـــیت»( و232، 3: 1427،)کلینی ...«ی قبره أتاه ملکانالرجل ف وضع إذا استفاده می شود مانند:

ل مـقاب اما در. بطور مطلق آمده و مقید به ریزی نیست« میت»روایات لفظ گونه (، دراین241همان، «)قـبره...
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 مومن محض بـه مختص قیامت، تنها روز خلان فراوان پرسش و بازخواست درعالم برزخ، بر روایات بر اساس

ــت ــسانهای متوسط الحال مورد پرسش و بازجویی قرار نمی گیرند )همان، وکافرمحض اســ ؛ شیخ 231و انــ

 )شیخ عمومی نمی دانند را قبر در سؤال مشهور متکلمان امامیه.(63: 1413مفید، ؛ شیخ172، 1: 1423صدوق،

ــتفاوتی دارند477ی تا: ، مجلسی، ب442و 447: 1423؛ فیض کاشـانی،  122: 1413مفید، ، (، و عامه نظریه مــ

و مسلمان را بدون قید  کافر از سؤال نیز و برخی و برخی فقط سـؤال از مؤمن و منافق مسـلمان   مطلق برخی

برای اثبات عذاا قبر به آیات و روایات فراوانی  فقها .(121و 122: 1116؛ ابن قیم،67: 1427)تفتازانی، معتقدند

)طور: (، وَ إِنَّ لِلَّذِینَ ظَلَمُوا عَذاباً دُونَ ذلک46َِ:اَلنّارُ یُعرَضونَ عَلَیها يُدُوًّا وعَشیـًّا )يافر:مانند ـرده انـد،استدلال ک

روایات و  طبق .(121( و سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَیْن)توبه: 21دُونَ الْعَذااِ الْأَکْبَرِ )سجده: (،وَ لَنُذِیقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذااِ الْأَدْنك47

؛ فاضل مقداد، 331، 4: 1423)آمدی، در ایــــن آیــــات مربوط به عذاا قبر است« عذاا»نظر متکلمان واژه 

 .(227و226، 4: 1322؛ استرآبادی،117: 1116ابن قیم، ؛41و44: 1424؛ابن رجب حنبلی،426: 1421

 از نگاه فقها  یابدان برزخ یژگیو

دن بدن هایی مانند ب به آیات و روایات بر این باورند که ارواح مومنان و کافران پس از مرگ از با استفاده فقها

ــر کسك  دنیوی تعلق ــیرند و اگـ ؛ شیخ طوسی ، 241، 3: 1427)کلینی،شناسند آنها بیاید او را مك پیش می گـ

ــانی ،466، 1: 1427 ــتعداد فقط از ناحیه ماده و قوه (، فرق631و 634، 21: 1421؛ فیض کاش بین  فارق و اس

، بین ابدان دنیوى و اخــروى فـرق وجود ندارد، در نتیجه  و عرض جهت لون و مقدار و طول ، و ازنشآت است

یوم  المحشور البدن اسـت، یعنك  و نفس موجود در دنیا از حیث بدن شـخص  شـخص محشـور در برزخ همان  

، لموجود فی دار الغــرور. و مــثاا و معاقب در آخرت يیر از شخص مـوجود در دنـیا نیست  ا النشور هو البدن

عتبار اســت. و به ا مثاا محشــور و معاقب یا بعینه شــرعك تکالیف به همان موجود مقید به بدن و مکلف بلکه

ا روز قیامت در بـــايك از و ت( 111: 1321بدن، متحمّل لذّات و آلام مخصوص به ابدان مـــی شـــود.)آشتیانی،

ــايهاى دنیا هسـتند واز نعمتهاى خداوند بهره مند خواهند بود )شیخ مفید،  : 1424؛ مجلسی،21و22:، 1413بــ

ازاین روایات اسـتفاده می شـود که روح پس ازمرگ به اجسامی لطیف تعلق می گیرد که   .(22و12،21و6،213

وامامان واحتمالا شمار  پیامبران تقاد برخی ازمتکلمان فقطبه اع. (311مشابه بدن عنصری اند)مـجلسی،بـی تا: 
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، 2: 1412؛ شبر،77و76: 1414معدودی از انسـان های دیگر باجسم دنیوی حیات برزخی می یابند )شیخ مفید، 

ــدگی دنیا به جســم لطیفی تعلق .(322 از  که ردگیمی طبق دیدگاه اکثر متکلمان، روح انسـان بعد از اتمام زنــ

مردگان در برزخ به اجساد  ارواح: »فرمایدعلامه مجلسی می.از عوارض جسمانی و مادی برکنار است بسـیاری 

بدن عذاا خواهد دید و  همین و در گیرد و بدن برزخی مؤمن و کافر عین بدن دنـیوی اوسـتمثالی تعلق می

اخبار »گوید: در این باره می شبر (سیدعبدالله221، ص 6،ج 1424)مجلسی، بحارالانوار، « یا متنعم خواهد بود.

بعد از مفارقت از بـدن، بـه جسم لطیفی مانند اجسام  روح که فراوانی از خاصه و عامه روایت شده مبنی بر آن

، ص 1424،)شبر« کند.گیرد و با آن زندگی کرده و سیر میدنیوی اوست تعلق می بدن ملائکه و جن که شبیه

... و فریندآمی هایی که در دنیا دارندهایی مـانند بدنمعتقد است که خدا برای ایشان بــدن  نیز مفید (شیخ372

رود. پوسد و از بین میمی زمان مرور شود و بههای ایشـان اسـت که در قبرها دیده می  ها يیر از بدناین بدن

 گیرد که روح بعد ازبـرزخ، نتیجه می آیـات مرحوم شیخ بهایی نیز بعد از بــررسی  (77،ص 1413)شیخ مفید، 

رسیده  1گیرد. همان طور که از امیرالمؤمنینبدن عنصری خود تعلق می با همگون مـفارقت از بـدن بـه بدنی

. پردازند، گروه گروه در شکل جــسدهای خــویش گـرد هم آمده و به گفتگو می  برزخ عالم است که ارواح در

 اجساد مرحوم اسماعیل طبرسی نیز معتقد است که ارواح در عالم برزخ به (266، ص 4مفید، بـی تـا، ج  )شیخ

رد خیال و به آن اجساد، مج و تعلق گیرندو قالب مثالیه یعنی به جسدی که مثل جـسد دنـیایی اسـت تعلق می

ا مری است رون عالم دنیالاوجود واقعی نفس آن برزخ، عالم حقیقی است که از برای عالم بـلکه توهم نیست

 هر خداوند:»کندنقل می )ع(صادق در فروع کافی از امام کلینی مـرحوم (242و آخرت. )طبرسی بــی تـا،ص  

ــبض کند  ــؤمنی را قــ و  خورندمی دهد با آناو را در قالبی همگون قالب دنیوی او قرار می ، روحگاه روح مــ

ینی، )کل« شناسند.می داشته همان صورتی که در دنیا به وارد شـود او را آشامند و هر گاه کسی بــر آنــان  می

 در پاسخ کسی که پرسید ایشان رـنین آمـده که )ع(و در حدیث دیگری از امام صـادق (241، ص 3،ج 1362

ــهشت:»هسـتند، فرمودند  کجا بعد از مرگ مؤمنان ارواح ــه در بــ ــورت هیأت جسد نمودار هستند بــ .« صــ

، 1362)کلینی،« های دنیوی.بدن مانند هاییدر بدن:»(و در جای دیگری فرمودند244، ص 3، ج 1362)کلینی،

فدایت گردم! مردم »عرض کردم:  )ع(صادق شده که به امام نقل حناط ولاداز ابـــی کـــافی (در244، ص 3ج 

.« اندالهی رنگی است که در اطران عرش سبز دان پرندگانکنند که ارواح مؤمنین در رینهرـنین روایـت مـی
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ای قرار دهد ولکن دان پرندهاز آن است که روحش را در رینه ترمحترم مـــؤمن، نزد خدا نـــه: »فرمود )ع(امام

 .(243ص  3، ج 1362دهد، )کلینی، خـودشان قرار می هایبـدن هـمچون آن را در بدنی

 از نگاه فقهاتکامل در برزخ 

اند و که انجام داده و بدی های نیکها در برزخ با توجه به سنتمقصود از تکامل برزخی، این است کـه انـسان

ی را هایها یا عقوبتاند، ثواااند یا اعمال بدی کــه مــرتکب شـده  باقیات و صــالحاتی کــه بر جای گذاشته  

گاه انسان  که،دارند بر آن دلالت ات و روایات بسیاریکنند و آیپیـدا می وضـعیت شوند و لذا تغییرمتحمل می

 گذارد و خیراتی کـه بـعد از مـرگش در برزخای که از خود در دنیا به جـای مـیهای حـسنهبه واسطه ســنت 

شود و این دگرگونی، همان تکامل است و لذا دگرگونی احوال برزخ دگـرگون مـی در رسد، وضعیت اواو می به

ــایت حرکت نفس درانسا ــه در مسیر ارتقاا بیانگر آن است که يـ  ادنی ن در برزخ ره در مسیر انـــحطاط و رـ

هایی که در دین اسلام مبنی بر توصیه .یابد و حرکت برای نفس همچنان در بـرزخ بـاقی استتــحقق نـمی 

 و... وجـود بـرای مـردگاناحسان به مردگان، تقاضای رحمت و مــغفرت بــرای آنان، خواندن قرآن و فاتحه   

تکامل  در این قـسمت سـعی بر آن است که ابتدا ادله نقلی.از جمله دلایــل تـکامل نفس است  دارد، همگی

روایت اشاره شده است که فـرزند  ایـن در:»آورده اســت  )ع(مرحوم صدوق از حضرت صادق.برزخی ذکر شود

بماند، راه آبی که برای استفاده دیگران حفر  جایه از انـسان به صـالحی که بـرای انـسان دعـا کند قرآنی ک

سایه یا میوه آن استفاده کنند و آبـی کـه بـرای اسـتفاده مـردم  از و دیـگران شود و درختی که کاشته شــود 

 تندهس شود، شش عملی که انسان از خود به جای بگذارد و پس از او به آن عمل جاری شود و سـنت نـیکویی

(همان طور 117، ص 1،ج 1413)صدوق « شود.مند میمانند و او از ثـواا آن بهرهاز مؤمن به یـادگار مـی که

به عنوان باقیات  ای کهکه از ایــن روایــت مــشخص اســت ارواح امــوات در عـالم برزخ از اعمال گذشته     

م شیخ حر عاملی در کتاا وسائل الشیعه به نقل از مرحو.مند خواهند بوداند، بهرهالصـالحات به یادگار گذاشـته  

ــدیث گفت از حضرت صادق»:آورده است)ع(امام صادق توان از جانب مرده نماز بجا : میپرسیدم)ع(راوی حــ

 دهد )به خاطر اینباشدو خداوند او را در وسعت قرار میآورد؟ حضرت فرمود: بلی، حتی گاهی میت در تنگنا می

آورده است:  )ع(و نیز در هـــمان کـــتاا به نقل از امام صادق (611، ص 2،ج 1421لی، )شیخ حر عام« عمل(

 شوند، اموات نیز از طلببرند خوشحال میها میای که برای آنها از هدیهحضرت فرمود: همان گونه که زنده»
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مرحوم  (611، ص 2،ج 1421)شـیخ حر عاملی، « شوند.کنند خوشحال مـیها میو مغفرتی که برای آن رحمت

ر بشود مگ خوانده یس نیست که در نزد او سوره هیچ میتی»آورده است:  )ص( مجلسـی به نقل از رسـول خدا  

ــی  را او آنکه خداوند امور ــت مــ از مجموع احادیث مذکور  (212، ص 12،ج 1424)مجلســی، « گرداند.راحــ

ها را و تکامل و دگرگونی آن برزخ عالم ها درشود که فایده خیرات برای اموات، راحتی بیشتر آناسـتفاده مـی

« کند.همانا کودکان شیعیان ما از مؤمنان را حضرت فاطمه)س( تــــربیت مــــی:»فرمود)ص(یامبرپ.در بر دارد

آمده: رسول خدا در لام مـورد معراج پیامبر اس در امـام و در ضمن روایتی از (221، ص 12،ج 1424)مجلسی، 

ید: او هستند، از جبرئیل پرس کرد دید پیرمردی در زیر درختی نشسته و کودکانی در اطران، عبور میشب معراج

ــت: »فرمود کیست؟جبرئیل این پیرمرد ــامبر«این پیر، پدر تو ابراهیم خلیل اسـ  کودکان این»فرمود:  )ص(پیـ

،ص 1376)صدوق، « دهد.ها يذا میبه آن )ع(ها اطفال مؤمنان هستند که حضرت ابراهیماین: »فرمود«کیانند؟

ــمیرد ما اگر یکی از دوسـتان و شیعیان :»آمده اسـت که فرمود  )ع(ام کاظماز ام روایتی (و در271تا  261 و  بــ

بالا ببرد. درجات بهشت  را او آموزند تا خداوند متعال در قیامت درجاتنــتواند قرآن بـخواند در برزخ به او می 

ــت بـه قـاری قرآن می      ــــــ « رودد و بالا میخوانبرو و او می و بالا گویند بخوانبـه مقـدار آیـات قرآن اسـ

برزخی اشاره دارد و به دلیل وجود رنین  تکامل به (ایـن حـدیث شریف، به خوبی626، ص2، ج 1362)کـلینی،

در عــــالم بعد از مرگ است که متکلمین و برخی فلاسفه به   نــــفس عباراتی از اولیای دین در زمینه تکامل

ــان دار عالم در تکامل نفس ــدپس از مرگ، اذعــ متکلمان در حقیقت تکامل برزخی اتفاق نظر دارند، لذا  .نــ

 از اساس آموزه هـای دیـنی بر موضوع اند. این کرده خاص خود بر این موضوع استدلال بـیان هــرکدام بــه  

ارد واز مـرگ  پسـ امور ثابت شده و قابل قبولی است، آیات و روایات فراوانی که دربیان احوال انسان درعــالم 

از آنها در بخش استدلال بـه آیـات و روایات آورده  هایی است، که نمونه برزخك تکامل به ناظر شده اکثر آنها

، حکمت و اساتید بزرگان مسئله اذعان داشـتند، آراا و اقـوالك کـه از این به و حکماا نیز از قدیم ایام.شده است

ــکامل برزخك نفوس سقراط و افلاطون نقل شد رون هم ــه تـ ــیز بـ  معتقد بودند ه، نشان می دهد که آنان نـ

مسائل مــــهم حــــکمت متعالیه است، آراا  ( و این موضوع در حال حاضر از171و122: 1374)محقق طوسی،

ــن -از باا دهم آورده11، آخر فصل1درکتاا اسفارج -واقوالی که صدرالمتالهین ناظربه همین بحث است. لکـ

نظر فلسفی خروج تدریجی شیا از قـوه بـه فعل بوده و ماده نیز  از است که حرکت این جا مطرحاشــکالِی در 
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 امعن حامل این قـوه و اسـتعداد اسـت، و حرکت مشروط به ماده و حالت بالقوه ای اسـت کـه بدون آن حرکت

 ــ  ــبع آن تــ کاملی نیز وجود نخواهد نخواهد داشـت. لذا اگردرعالمی ماده وجود نداشـته باشد، حرکت و به تــ

رسد؟) حـسن زاده  مـی ،تکامل صورت می یابد و بوقوععـقلی داشت،پس بــر اســاس کدام قـواعد و قـانون  

در پاسخ گفته می شود که جسم و بدن در وجود نفس شرط اسـت، امـا نفس  .(122و 162و141: 1347آملی، 

تواند به حرکت تـکاملی خـود ادامه نفس بــدون بـدن نیز می ، لذا ندارد نیازی به بــدن و جسم  خود در بقای

 به عبارت دیـگر: انـسان موجودی( 22و  21: 1421دهد؛ زیرا وجود بدن در تکمیل نفس شرط نیست.)ابن سینا،

ترین مراتب وجود بـــه تواند بـــا حفظ هویتّ شـــخصك خـــود، از پایینکه هر فردى از افـــراد آن مـــك است

 ندارد. یعنك از اخس نوعك وجود طبایع مراتب آن طكّ طریق کند. این ویژگك در هیچ یک از سایربــــالاترین 

طـك و اسـتیفا نـنماید، امکان عبور  بــه اشـرن منتقل شود، و مادام که یک مرحله و مرتبه را بـه طـور کامل 

وهرى، به تدریج، تصفیه و تلطیف گشته، . لذا وجود انسان با حرکت جندارد وجود از آن و نیل بـه مراتب دیگر

گیرد بـرایش حـاصل هاى نـفسانك نـشأت مـك، اخلاق و هیأتملکاتوجــود نـفسانك و اخروى مثالك که از  

 اى دیگر همان تبدیل شدن. لذا تجرّد انسان و انتقال او به نشئهندارد ماده شود که دیگر هـــیچ نـــیازى بهمك

تر اســت. بدین ترتیب نفس برای طی طریق اســـتکمال بـــرزخی خـود  وجــودى کامــل   هویّت او به مرتبه

صدر الدین، ) نفس است تکامل می یابد نه به واسطه بدنی دیگر. به اســـتکمالات ذاتـــی که متصل بـــوسیله

ــه ماده11-14و 13-12و  31، 1: 1412 و  (. منشأ اشکال مطرح شده مبنی بر این که تکامل فقط مشروط بــ

بدن دنیوی اســت، حاصــل این تصــور اســت که برخی گمان می کنند تنها عاملی که روح و نفس ناطقه را از 

و بـه محض این که نفس از این بدن رها شد  اسـت حصول تجرد تام باز داشته است، تعلق به این بدن مادی

 ن تصور، پنداری بیش نیست رونبه تجرد تام خواهد رسید و دیگر تکاملی برایش نخواهد بود. حال آن که ای

مـــرگ بـــاعث رسیدن نفس به فعلیت تام و پایان یافتن حرکت و سلوک نخواهد بود، بلکه مرگ  وقوع صِرن

ده پایان حـرکت نـبو ، ولیموانع تجرد نفس یــعنی بــدن فیزیکی است   هررند رها کردن یکی از مهم ترین

شهید مطهری می گوید: روح یا نفس  .(1322:311)همو، ودبلکه ابتدای حرکت رجوع الی الله محسـوا می ش 

و  اممق نظر به واسطه جــاودانگك اوسـت، از  انسان و جاودانگك انسان که ملاک شخصیت واقعك انسان است

مرتبه وجــــودى در افــــقك مافوق افق ماده و مادیات قرار گرفته است. روح یا نفس، هررند محصول تکامل 

و  اششود، افق وجودىمك نفس اثر تکامل جوهرى که تبدیل به روح یا در طبیعت ، اماجوهرى طبیعت اسـت 
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 شودگیرد؛ یعنك از جنس عالمك دیگر مكشود و در سـطح بالاترى قرار مكاش عوض مـكمرتبه و مقام واقعك

ه وح است منتقل شده بکه از سـنخ و نشئه ر  اىماوراى طبیعت اسـت. با مرگ، روح یا نفس به نشـئه   عالم که

تکامل برزخك به شکل ماده و حرکت نیست.  .دهد مـی ادامه گونه ای دیگر به حیات و تکامل خـود در بـرزخ

شود. اصلًا مشخِّص طبیعت از يیر طبیعت ماده و حرکت و حرکت باشد که همان طبیعت مـك ماده اگر به شکل

 جسم کند، یعنك استعداد حرکت، نهریزى که حرکت را قبول مك گوییم یعـــنكمـــك اینـــجا که اىاست. ماده

ده و حرکت که ما نیست این اینـها ابعاد داشتن ملازم با . جسم بودن یعنك این ابعاد را داشتن. به عـقیده بودن

یعت بمشخِّص طبیعت از يیر ط وقت هم داشته باشد. ممکن اســت ابــعاد جـسمانك باشد و حرکت نباشد. آن  

ــعاد جسـمانك؛ و لهذا   مثال ابعاد جسمانك هست ولك ماده و حرکت  عالم در همین ماده و حرکت اسـت نه ابــ

 217)،  2: 1376و  111، 2:1377)مطهری، نیست

ــی تون مسئله تکامل برزخی از راه دلایل نقلی طالعهم با ــات، مــ بات اث به نیز و دقت و تأمل درآیات و روایــ

وَ نَکْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ  الْمَوْتك نُحْیِ اشــاره می کنیم: إِنَّا نَحْنُ دذیل به عنوان نمونه به رند موررســاند، در 

 نه تنها اعمال انسان، بلکه آثار اعمالك هم که او در دنیا انجام داده است که شودمـك (.از آیه استفاده12)یس: 

هرره بیشتر انسان  سـقوط  هاى برزخك و مایهتواند از قبیل عذاارى که خود مكشـود؛ آثا عاید او مك برزخ در

اعمالك است که قبل از مرگ « قَدَّمُوا ما»هاى برزخك و مایه تـکامل و قـرا او گردد. مراد ازباشد، یا از نعمت

دن بعد از مر براى که است باقیاتك« آثارهم»خود فرستادند، و مراد از جزاى خودشان کردند و از پیش براى روز

از خود  علمك که ، مانندسنت خیرى است که مـردم بـعد از او به آن سنت عمل کنند یا خود بجاى گذاشتند که

 مسجدى که بنا کرده تا مردم بعد از او در آن نماز ، و یامند شوندبهره او از آن علم از بعد گذاشته، مردم جاى به

از او  بعد اسـت که باا کرده و مردم شــرى  وضو بگیرند. و یا سنت اى که مردم در آنیا وضوخانه، و بخوانند

است  آدمك آثار خدا بنا نهاده، همه اینها و نافرمانك هم به آن سـنت عمل کنند، مانند اینکه محلك براى فسق 

ــی ،آورد )حسن طوسیحسابش مك به که خدا ــا:  بـ ــد442، 2تـ : 1374؛ طباطبایی،32، 1: 1366رالدین،؛ صـ

 ا؛ آیفك الدّنیا البقاا )ع( به مردی فرمودند: أتحبّ مـوسی کاظم امــام  در روایت می خوانیم حــضرت  .(17،16

شدگان مکتب امامت بود، عرض کرد: آری آن حضرت داری؟ آن شـخص که از تربیت  در دنیا را دوسـت  بقای

پس از  .امـام الله أحد بپردازم هو ، قلخود محبوا بــرای آن که بـه قـرائت سوره  :کرد پرسیدند: ررا؟ عرض



   

 

045 

 سلامیامبانی فقهی حقوق 

وره 
د

15
اره 

شم
 ،

دو
پی

 پیا
،

30 ،
تان

مس
و ز

ییز 
پا

11
01

  

 

ــظه الله به  رفعلی قبره ای سکوت فرمودند:یاحفص! من مات من أولیائنا وشیعتنا ولم یُحسن القرآن عُلّم فكلحـ

ارق. فیقرأ ثم یرقی؛ اگر از شـیعیان ما، له: اقرأ و یقال القرآن آیات قدر عـلی من درجته فإن درجــات الجــن   

اده ، قرآن به او تعلیم دکسی قرآن را به خوبی فرا نگرفته باشد )رون به حقیقت آن ایمان دارد( در جهان برزخ

شود تـا خـدای سبحان با معرفت قرآن بر درجات او بیفزاید؛ زیرا درجات قرآن به انـدازه آیات قـرآن است. مـی

ــود: بخوان و بالامیبـه قاری گفته   (. در نتیجه از 626: 2،1427. او نیز می خواند و بالا می رود)کلینی،برو شـ

 .دارد وجـود ای برای تکامل عـلمیمـطالب یـاد شـده استفاده می شود که بدون شک در جهان برزخ زمینه

 نتیجه گیری

 و یا قطاع تکلیف، یـا بـه زوال عـقل، یا مرگبراساس اجماع متکلمان در برزخ هیچ تکلیفی وجود ندارد؛ زیرا ان

ــید مرتضــی،127، 1: 1426،)طوســی به فنا و نابودی اســت ؛ 437، 13: 1126؛ عبد الجبار،127، 1: 1321؛ س

)حر  می گردد منقطع (. ادله زیادى در قـــرآن و احـــادیث وارد شده که با مردن تکلیف122، 2: 1412حمصی،

ــالِحاً فِیما تَرکَتُْ)مؤمنون:م (،413: 1362،عاملی ــْمَلُ صـ ــَلِّی أَعـ ، رَبَّنا أَبْصَرْنا وَ ومثل (222انند:رَاِّ ارْجِعُونِ لَعـ

ــات بعدی استفاده می (،143صالِحاً)سجده:  سَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ ــه و آیــ که پس از  شود از سیاق این دو آیــ

قُوا مِنْ مــا رَزَقـْناکُمْ مـِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِی أَحَدکَُمُ الْمَوْتُ فَیَقُولَ رَاِّ لَوْ لا  مرگ، تکلیفی وجود ندارد.و فرمود:وَ أَنْفِ

دهید؛ رون بعد از مرگ جز حسرت و  انـــجام از مـــردن پیش کنید( یعنك هر ره مك 221)منافقون :أَخَّرْتَنِی

(، 222)حجر:  : وَ اعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّك یَأْتِیکََ الْیَقِینُرمودندامت نمانده و راه تلافك و تدارک مسدود مـی گـردد. و فـ

ــکلیف و عبادت تا روز   113، 2: 1421یقین مرگ است)قاری، از مراد به اجماع مفسران ــنتهاى تـ ــنك مـ (،یعـ

ــْقطََعَ عَمَلُهُ  اینرسول خدا)ص(در .مرگ است ــَ انــ  ؛ ابی232، 12: 1422)نوری،باره فرمود: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمــ

ــخواهد17، 1422:1،جمهور  (. یعنی زمان تکلیفش پایان یافته و عملی که پاداش و کیفر بر آن مترتب شود، نـ

مـن قبل  بـه أحدکم الموت، و لا یَدعُ در روایت دیگر می فرماید: لا یتمنّ  .(234، 13داشـت )بحرانی، بی تا: 

(. و فرمود:إِذَا مَاتَ الْمـُؤْمِنُ 61، 2؛ مسلم، بی تا: 316، 2انقطع عمله)ابـن حـنبل، بـی تا: أن یأتیه، إنّه إذا مات 

ــْقطََعَ عَمَلهُُ)مجلســی،  ؛ نســائی، 1211، 3آدم انقطع عمله)مســلم، بی تا:  (، إذا مات ابن23و  22، 2: 1424انــ

ــَمَلُهُ 211، 6: 1342 ــْقطََعَ عـ ــن 23 ،2: 1424)مجلسی، (،إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انـ ــمله)ابـ (، إذا مات العبد انقطع عـ

(، یعنی دنیاى 111تختم الدنیا)نهج البـلايه، خـطبه :بالموتامــام امـیر المـؤمنین)ع( فرمود  .(121: 1116قیم،
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ــك  ــا فرا انسـان عبارت از کلیّه اعمال بدنك است که در طول دوران عمرش پیش از مرگ انجام مــ دهد و بــ

؛ ابن 222، 1: 1323یابد؛ زیرا مرگ پایان تــکلیف اسـت )ابن ابك الحدید،  پایان مــك  آنها مرگ همهرسیدن 

 زا و مـحقق طوسی و علامه حلی پس از نقل اجماع مسلمانان بر انقطاع تکلیف پس.( 476، 3:  1417مـیثم،

نهایت ود و تا بكبیف ابدى و دائمـك مـكدنیا، دلیل عـقلی مـبنی بر حصر تکالیف در دنیا مـی گـویند:اگـر تکال

ــه و عقاا به افراد عاصك  مطیع اشخاص گاه ایصال ثواا بهاش این بود که هرگز و هیچامتداد داشـــت لازمـ

از لوازم لا ینفک تکلیف وجود مشقت و سختی اسـت و از لوازم لا ینـفک ثواا خـلوص  ، زیـرانـباشد ممکن

 که تکالیف برسد دو امـکان جمع وجود ندارد، پس باید روزى این میان تها است و لذاآن از کدورتــها و مـشق 

ــاز و نعمت  ــره در نـ  یفربسربرند و کافران به ک پایان پذیرفته تا مؤمنان به ثواا اعمال خویش رسیده و یکسـ

قبر یا خواندن نماز در آن)که  قرآن در لکـن از ظاهر برخی روایـات بـیان تعلیم (323، بـی تـا: )حــلی رســند 

بدست  روایات ؛ زیـرا با تعمق و تعمل در ایننـدارد بـرزخ قبلا متذکر شدیم(، دلالتی بر وجود تکالیف در عالم

ای بـرای تکامل عملی نیست، تا انسان با انجام اعمال واجب یا مستحب به بـرزخ زمـینه عـالم مـی آیـدکه در

ــد برترعملی کمال ــت؛ نظیر آنچه در رایا برای روحبرس ــودمی معلوم ، ولی راه تکامل علمی باز اس  و برای ش

ف ؛ زیرا در عالم برزخ، تکلیندارد راه آگاهی بـه آن حرکت فراگیری از قبیل کوشش های بدنی در زمان بیداری

ــالم انسان ثابت نیست تا انجا برای وعمل مکلفانه که جزا را به همراه داشـته باشـد   م بدهد، بلکه آنچه در عــ

 و تکامل علمی و معنوی است نه از نوع تکامل دنیایی که در سایه انجام تکالیف ، تحولتغییر بـرزخ وجود دارد

 .مانند واجب ومستحب می باشد شرعی
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 منابع

 .امـام خـمینی)ره( آثار و نشر(. تهران: مؤسسه تنظیم 3( )ج(. تقریرات فلسفه امام خمینی)ره1321اردبـیلی، عـبدالغنی )

اپ ر (حیات پس از مرگ ، موسسه بوستان کتاا قم ، انتشارات دفتر انقلاا اسلامی ،1312اسدی ، علی محمد .)
 .دهم

 .بازگشت،تهران،سـفیر اردهـال،راه بی1327افشار،اسد اللّه،

 (.عالم مثال ) برزخ ( منفصل در فلسفه ما ، مجله خردنامه صدرا ، 1324ایمان پور ، منصور .)

 .ش(، شرح زاد المسافر، دفـتر تـبلیغات اسـلامی، قم،1321آشتیانی، سید جلال الدین)

 .، سـروش، ترجمه صحیف  سجادیه، چ دوم، تهران1371آیتی، عبدالمحمد، 

 .مـجمع البـحوث الإسلامی  مهشد:،شرح نهج البلايه، برگردان: محمدى مقدم و نوایكق(، 1417بحرانك، ابن میثم)

 دوم. راپ ، اسلامی، انتشارات تهران مهیار رضا: مترجم الابجدى، المنجد ترجمه ش. 1371 أفرام. فواد البستانی،

، عرفا و متکلمان ، نشریه معرفت  ( سیر تکمیلی در معنای برزخ و مثال از دیدگاه فلاسفه 1312ترکاشوند ، احسان ، ) 
 فلسفی ، شماره اول .

 ( تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت)انـتشارات و آموزش انقلاا اسلامی، راپ پنجم.1372جـان بی. ناس.)

 خمینی امام ،آثار فردی اعتقاد به معاد از دیدگاه قرآن کریم،قـم،مـؤسسهآموزشی و پژوهشی1322،اللّه جـمشیدی،اسد
 .رحمه اللّه

 .،فـرهنگ قـرآن، قـم،مؤسسه بوستان کتاا1323،نویسندگان از جمعی

 .،قم،مؤسسه بـوستان کـتاا1322،جمعی از نویسندگان،دایرة المعارن قرآن کریم

 .،یاد معاد،تهران،مرکز نـشر فـرهنگی رجـاا1371آملی،عبد اللّه، جوادی

 .(. تهیه و تنظیم حمید پارسـانیا. قـم: اسراا2مختوم: شرح حکمت متعالیه)ج(. رحیق 1371جوادی آملی، عبدالله )

 .، تحقیق عبدالکریم عابدینی، چ دوم، قم، اسرااا، تسنیم1322،  عبدالله ،آملی جوادی

 .الف، حکمت عبادات، تـحقیق حـسین شفیعی، چ پانزدهم، قم، اسراا1322، ، عبداللهجوادی آملی

 ش، مـعاد در قـرآن، انـتشارلت اسرا، قم 1312ـبدالله، جـوادی آمـلی، ع

 .، تهراناسلامی اداره فرهنگ و ارشاد تهران:ش(، شرح وتعلیقات بر آياز و انجام،1374حسن زاده آمـلی، حـسن)
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 . ، نشر رجاا، تهراننکته ش(، هزار و یک1361، حسن)حسن زاده آملك

 . قیام  ،قم:قل به معقول، حسن زاده آملیش(،اتحاد عا1371، حسن)حسن زاده آملك

 .(. دروس معرفت نفس. قم: الف لام میم1321زاده آملی، حسن )حسن

 ق(معاد شناسی ، ، طبع ششم ،  مشهد مقدس ، انتشارات علامه طباطبایی 1421حسینی طهرانی ، سیدمحمد .)

 .، مـشهدقـرآن،نور ملکوت ق(، معاد شناسك1423سید محمد حسین)حسینك تهرانك،

( عالم برزخ از دیدگاه قرآن و احادیث ، نشریه فلسفه و کلام و عرفان و درسهایی از  1321ـحقانی ، حسین ، ) 
 . 12مکتب اسلام ، شماره نشریه 

 .،سیمای معاد در مکتب قرآن و عترت،قم،مرکز فرهنگیانصار المهدی1374حـسین، ،مـحمدجوحق

ارشد، کرمانشاه، دانشکده علوم قرآنی  کارشناسی نامه، پایانبـندگی از دیـدگاه قرآن ، عبودیت و1326خرمی، رقیه، 
 .اشرفی اصفهانی

 .22ـ13، ص 3، کتاا و سنت، ش «های عبودیت در قرآن و روایاتشاخصه»، 1313خسروی، علیرضا، 

 (معاد،راپ هفتم،راپخانه دفتر انتشارات اسلامی.1316دستغیب ،سید عبدالحسن .)

 


